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تربیت به‏سبک حاج‏حسین

شهید ناصر سلیمی



هَ رَمیٰ
َ
كِ�نَّ اللّ

َ
�تَ وَل  رَمَ�يْ

�ذْ  �إِ
�تَ وَمَا رَمَ�يْ

ء 9 ز�ج ال، � �ف 17 ا�ن

![ هنگامی که به‌سوی دشمنان تير پرتاب  ]ای پيامبر
کردی، تو پرتاب نکردی؛ بلکه خدا پرتاب کرد.

ال 17 �ف ا�ن
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المپیاد دانش‌آموزی بسـیج قرار بود برگزار بشـه و حاج‌حسـین اصرار داشـت جابر 
رو برای رشتۀ کامپیوتر به مسابقات بفرستیم؛ البته جز خودش که فرماندۀ حوزۀ 
مقاومـت بـود، بقیـه مخالف این تصمیـم بودن و می‌گفتن: »جابـر خیلی خودش 

رو بالا می‌گیره.«
]حاج‌حسین[ برادرا! مراقب باشیم جلسه به‌سمت غیبت نره! حتماً مصلحتیه 

که اصرار دارم جابر بره، به بنده اعتماد کنین.
همه به درایت حاج‌حسـین ایمان داشـتن و به‌قول معروف موهاش رو توی 
آسیاب سفید نکرده بود. واسه همین جابر هم انتخاب شد برای رفتن به المپیاد.

]روز جلسـۀ توجیهـی[ بچه‌هایـی کـه از پایگاه‌هـای بسـیج شـهر بـرای اعـزام به 
المپیـاد انتخـاب شـده بـودن، دور یـه میز نشسـتن. جابر صـداش رو انداخت توی 
گلـو و گفـت: »طالی المپیـاد کامپیوتر رو که همین الان تضمینی مـن بُردم. ببینم 

شماها چی‌کار می‌کنین. آبروی شهرمون رو نبرید ها.«
دقایقی بعد آقای صادقی به‌عنوان مسئول اعزام، به‌همراه حاج‌حسین وارد 

شد. بچه‌ها از جاشون بلند شدن و سلام کردن.
حاج‌حسـین درحالی‌کـه مثـل همیشـه لبخند به لب داشـت، بـا تک‌تک بچه‌ها 

دست داد و رفت کنار آقای صادقی نشست.
_ خیلـی خـوش اومدیـن بچه‌هـا! بـه نـام خـدا، به‌یاد شـهدا، ان‌شـاءالله برای 
رضـای خدا باشـه. قبـل‌از اینکه آقای صادقی نکات مربوط بـه المپیاد رو بگن، من 
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اجـازه می‌خـوام یـه نکتـه رو خدمت‌تون عرض کنـم: برای ما مهم‌تـر از مدال‌آوردن 
توی رقابت‌ها، مدال‌آوردن توی اخلاقه؛ مدال‌آوردن توی تلاش و پشتکاره. همین 
کـه بدونـم همـۀ شـما برای خدا قدم برداشـتین و تلاشـتون رو کردین بـرام کافیه. 

مدال شد یا نشد، خیلی مهم نیست.
جابر تو دلش گفت: »چه فایده وقتی تلاش کنیم و مدال طلا رو نگیریم. تلاش 
وقتی خوبه که ما رو به مقام برسونه؛ وگرنه خستگیِ رقابت توی تنمون می‌مونه.«
آقای صادقی بعداز معرفی بچه‌ها، گفت: »حدود یه ماه مونده به مسابقات. 
به نظرم تمرین توی این مدت خیلی لازمه. اونایی که از شهرای دیگه میان، حتماً 

با آمادگی کامل توی رقابت‌ها حاضر می‌شن. شما هم باید آماده باشین.«
جابر لبخندی زد و گفت: »آقا خیالت راحت! من همین الان قول طلا رو بهتون 

می‌دم.«
_ ان‌شاءالله. اما همون‌جوری که حاج‌حسین فرمودن، برای ما فقط طلا مهم 
نیست. تلاش شما برای بهترشدن و رعایت اخلاق هم مهمه. پس پیشنهاد می‌کنم 

هم تمرین کنین، هم توی این مدت با خدا خلوت کنین و ازش کمک بخواین.
جابر دوباره رفت توی فکروخیال خودش: »چه ربطی به دعا و توسل و توکل 
داره. مـن وقتـی اسـتادم تـوی فوت‌وفن‌هـای کامپیوتر کار تمومه دیگـه؛ جوری با 

اختلاف اول بشم که همه انگشت‌به‌دهن بمونن.«
]روز قبل‌از شـروع مسـابقات[ بچه‌ها سـوار اتوبوس راهی تهران شـدن. توی 
مسـیر هرکسـی بـه کاری سـرگرم شـد. یـه عـده هـم تسبیح‌به‌دسـت مشـغول ذکر 

بودن. جابر به یکی‌شون گفت: »چی‌کار می‌کنی دائم تسبیح دستته؟«
_ صلوات می‌فرستم و تقدیم می‌کنم به امام‌زمان تا کمکم کنن موفق بشم.

_ به صلوات نیست که پسر! به مهارته. بلد باشی کار تمومه.
_ تو چه بسیجی هستی که نمی‌دونی هم تخصص لازمه، هم توکل، هم توسل؟

_ باشه بابا! تو خوبی. فردا معلوم می‌شه.
م داد. بعداز چند ساعت 

َ
جابر اینو گفت و چشماش رو بست و روی صندلی ل

رسـیدن تهـران و توی محل اسـکان مسـتقر شـدن. حـالا باید اسـتراحت می‌کردن 
برای سرحال‌بودن توی رقابت‌های فردا.
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]روز مسـابقات[ هرکدوم از بچه‌ها توی رشـتۀ خودشـون به رقابت پرداختن. 
اون سال در رشتۀ کامپیوتر همۀ شرکت‌کننده‌ها با هم رقابت می‌کردن و در پایان 
دو نفـر به‌عنـوان فینالیسـت، رقابـت نهایـی رو انجام مـی‌دادن. جابـر از بین 31 نفر 
به‌طـرز شـگفت‌انگیزی رتبـۀ اول رو کسـب کـرد و راهـی فینال شـد. اون‌قدر سـرعتِ 
عملش توی کارهای مهارتی زیاد بود که داورها رو به تحسین واداشت. حتی یکی 

از داورها بلند شد و گفت: »به سلطان کار با کامپیوتر سلام کنین.«
برهـا بـود و از تشـویق‌ها کِیف می‌کرد. اون‌قـدر تعریف و تمجیدها 

َ
جابـر روی ا

بهش چسبیده بود که دوست نداشت اون شب تموم بشه. توی خوابگاه با غرور 
راه می‌رفـت و می‌گفـت: »حـال کردین! اینا که رقیب نبـودن. بگین حرفه‌ای‌ترها رو 

بیارن بابا! کسر شأن من بود رقابت با این رقبای ضعیف.«
بچه‌هـا بـا اینکـه همشهری‌شـون رفتـه بـود فینـال، امـا از ایـن رفتارهـا خیلـی 

بدشون می‌اومد.
]روز فینـال[ جابـر کـه خـودش رو از قبـل قهرمان می‌دونسـت، با غـرور خاصی 
رفـت تـوی سـالن مسـابقه؛ ولی در کمال نابـاوریِ همه، از رقیبش شکسـت خورد. 
جـوری سـریع باخـت کـه تـا چند دقیقه باورش نمی‌شـد چی شـده. انـگار دنیا روی 
سرش خراب شده بود. حتی نای بلندشدن از روی صندلی رو هم نداشت. به‌ناچار 

بلند شد و بدون اینکه با کسی حرف بزنه، رفت خوابگاه.
سـاعتی بعـد حاج‌حسـین کـه خـودش رو بـرای فینـال رقابت‌هـا رسـونده بود 
تهـران، سـراغ جابـر رو گرفـت. گفتـن: »از وقتـی تـوی فینـال شکسـت خـورده، روی 

تختش دراز کشیده و پتو رو کشیده سرش، با هیچ‌کس هم حرف نمی‌زنه.«
حاج‌حسین رفت و کنار تختش نشست و گفت: »چطوری پسر!«

جابـر کـه فهمیـد حاجـی اومده، سرشـو آورد بیـرون و درحالی‌که چشـماش از 
شدت گریه سرخ شده بود، سلامی کرد و سربه‌زیر و بی‌حوصله نشست.

_ خسته نباشی پسرم!
_ خستگی عالم به تنم نشسته آقا. کاش زودتر برگردیم، حوصلۀ اینجا رو ندارم.

_ چیزی نشده که! مهم اینه تلاشت رو کردی. بردوباختم اصلاً مهم نیست.
_ من قوی‌تر بودم آقا! حق من بود ببرم. هیشکی به پای من نمی‌رسید اینجا.
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_ توی توانایی تو شکی نیست، اما گیر کارت همینه که فقط روی توان خودت 
حساب کردی.

_ یعنی چی؟
حاج‌حسین رو کرد سمت جابر و گفت:

توی جبهه یه رزمنده داشتیم به نام شهید ناصر سلیمی؛ باهوش بود 
و ازطرف یه دانشـگاه آمریکایی بورسـیه شـد؛ اما با شـروع جنگ دست 
از درس کشـید و وایسـاد از کشـورش دفاع کنه. رفت دورۀ موشـک تاو 
دید و انصافاً هم هنرمندانه شلیک می‌کرد. توی عملیات جبهۀ شوش 
بودیم که ناصر موشـک رو کار گذاشـت؛ موشـک تاو رو وقتی می‌خوای 
شلیک کنی، باید دوربین رو تنظیم کنی تا به هدف بخوره؛ ولی دیدیم 
شـهید سـلیمی بـدون نگاه‌کـردن به دوربین موشـک، یه‌چیـزی زیر لب 
گفت و شلیک کرد و خورد به تانک دشمن. صدای الله‌اکبر بچه‌ها بلند 
شـد و بعضی‌هـا هـم سـوت کشـیدن و کـف زدن. ناصر موشـک دوم رو 
گذاشت، دوباره وِردی خوند و شلیک کرد. خودش بعداً گفت: »زیر لب 
می‌گفتم خدایا! من همۀ کارهای تخصصی رو کردم، از اینجا به بعدش 
با خودت.« خلاصه تانک دومی رو هم زد و باز بچه‌ها خوش‌حالی کردن 
و بعثی‌ها ریختن به هم. سـومین گوله رو هم گذاشـت و نشـونه‌گیری 
کـرد؛ امـا ایـن دفعـه، بـا اینکه برخالف دفعات قبـل، تـوی دوربین نگاه 
کـرده بـود، گوله از کنار تانک رد شـد و بهش نخـورد. یهو دیدیم بچه‌ها 
وارفتن و بعثی‌ها شیر شدن. ناصر هم دست از شلیک کشید و هرچی 
التماسش کردن، گفت: »دیگه نمی‌زنم.« می‌گفت: »دیگه کارم به‌درد 
نمی‌خوره، دو تا گولۀ اول رو به خدا سپردم و با توکل به‌خودش شلیک 
کردم و اصابت کرد؛ اما برای گولۀ سوم، هوراکشیدن بچه‌ها باعث شد 
نَفْسم بر من غلبه کنه؛ با خودم گفتم: »توی دوربین نگاه کنم و از کار 
خودم لذت ببرم، برای همین این دفعه تیرم به هدف نخورد.« خلاصه 
فرمانده بهش اصرار کرد و ناصر گفت: »پس اجازه بدین اول دو رکعت 
نماز بخونم تا نفسم رو شکست بدم؛ بعد شلیک می‌کنم.« همون‌جا 
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دو رکعت نماز خوند و طلب مغفرت کرد. بلند شد و توی اون عملیات 
شـش تـا تانـک، دو تـا نفربـر و دو تـا هلیکوپتـر زد. تـا اون زمـان کسـی با 
موشـکِ تـاو هلیکوپتر نـزده بود.1 اما ناصر زد؛ چـون فهمید نباید فقط 
 رَمَيْتَ...< یعنی 

ْ
بـه تخصصـش اعتماد کنه. به قول قرآن: >وَمَـا رَمَيْتَ إذِ

فکـر نکنـی خـودت زدی هـا؛ هرجا فکر کنـی خودت پیروز شـدی باختی. 
همه‌چـی از خداسـت پسـرم! حتـی توانایی‌هـا و اسـتعدادهای مـا هـم 
از خداسـت. اگـه اینـو بدونیـم دیگـه نـه شکسـت مـا رو ناامیـد می‌کنه، 
نـه پیـروزی مـا رو سرمسـت. ولـی اگه فکر کـردی همـه‌کاره خودتی، هم 
مغـرور می‌شـی، هـم متکبـر؛ توی شکسـت هـم این‌جوری کِشـتی‌هات 

غرق می‌شه.
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